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  1ت و تجددبالكان و علم ديني، ميان سنّمسلمانان 
  2اويچ سعيد خليل

  :چكيده
و بزرگان  انگيز از ميراث افتخارآميز علمي خود با وجود خاطرات فرح ،مسلمانان اسلاو جنوبي

 مغلوب و مقهور هرگزبالد،  ها مي كه تمام جهان اسلامي بدان ي بالكان منطقه پرشمار تاريخ
واقع و  ،تعرض مورد ها عميقاً كه مباني اصلي علم آن زمانيمگر  شدندنمي هاي مدرنيسم هجمه

گشت كه تمام سنت متقدم عقلاني را با بدعت مساوي بداند و به  مفهوم جديدي از علم محقق مي
  . تبع آن، ارزش عالمان سابق را از بين برده و آثارشان را از ميراث علمي آن مردم حذف نمايد

سازي و به اصطلاح  ي ضرورت دنيوي درنگ ايده بي اتريش ـ مجارستانبدين جهت، 
مدار را مطرح نمود. روشنفكران از ميان مسلمين اسلاو  روزسازي نظام آموزشي مسلمانان دين به

پيشرفت، مردم خود را ضرورت ي بيستم، با شعار  جنوبي هم، در پايان قرن نوزده و آغاز سده
  نمودند. ي معرفتي جديد علم مدرن هدايت  به سمت حوزه

شمردند، با غفلت از  ، كه در فرهنگ ديني خود نهاد علم را هميشه مقدس مياننبرخي از مسلما
دانستند، در  ي تعالي غرب مي اي كه آن را مايه هاي معرفتي و استعدادهاي فرهنگي علم تجربي زمينه

  . خود سهيم شدند ي ايج آن علم سطح وسيعي از جامعهي نت انتقال سريع و عجولانه
اي  ها تنها راه حفظ اسلام را در اين ديدند كه نشان بدهند پيام ديني اسلام هيچ ناسازگاري آن

هاي  ي ديني، هر كدام اسلام و آموزه هاي متعدد و متنوع نوگرايانه با علم جديد ندارد و لذا جريان
مباني آن  كردند كه بسياري از هاي معرفتي جديدي تفسير مي الهي و مقدس آن را در قالب نظام

هاي  سياسي وحياني را در چهارچوب ـ شناختي و اجتماعي ها، حضور عناصر علمي، انسان نظام
  كردند. شناختي خود تحمل نمي

ي بيستم، به دلايل گوناگوني وارد يك  اين كه آموزش اسلامي اسلاوهاي جنوبي، در آغاز سده
بين تحقيق قرار گيرد  ه بايد زير ذره. ليكن، آن چه كغير قابل انكار است ي بانشاط خود شد دوره

ميزان موفقيت نيروي روحانيت است در اين كه در متن اصلاحات سريع مدارس علميه، متعهد به 
  بماند و نه آن كه پيشرفت را، لزوماً، با مدرنيسم برابر انگارد.ي معرفتي اسلام  مباني اصيل حوزه

  

  : يكليدگان  واژه
  ي اسلاو جنوبي، نظام آموزش ديني سنتي و مدرن ه، عالمان برجستههاي علمي اسلام، بالكان، حوزه

                                                 
پژوهشي  -از معتبرترين مجلات علمي اي با همين عنوان از نگارنده است كه در يكي ي حاضر بازنويسِ ملخصّ از نوشته مقاله 1

 صربستان منتشر شده است.
 العالميه، دانش آموخته دكتري فلسفه (ص)عضو هيأت علمي جامعه المصطفي  2
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  مقدمه
شرقي كه  ي بالكان در اروپاي جنوب ه جزيرهي مردم بومي ساكن در شب از جمله
هستند كه متعلق به نژاد اسلاوهاي  هايي سنت اسلامي را پذيرفتند، مسلمان پيام جاودان

. )است جمعِ صقِلبَ به معناي سفيدروي شود كه ها به صقالبه ياد مي آنهاي عربي از  (در نوشتهاند  جنوبي
ي هرزگوين است، چه  بوسني و منطقه هاي گوناگون ها در بخش وزه، تمركز اكثر آنامر
نگرو  ها در ايالت سنجاق كه در قسمت جنوب غربيِ صربستان و شمال مونته كه آن اين

  هم حضور دارند. كرواسي هايي از بخشقرار دارد، و همچنين در 
هاي قطعي در مورد وجود مسلمين در ميان صقالبه، چند سده قبل از  واهد و يافتهش

معمار الازهر و  عقيده دارندعصر فتوحات سپاه عثماني وجود دارد و حتي محققان 
والي المعزّ بن منصور ، ابوالحسن جوهر بن عبدااللههاي ديگري از قاهره، شخصي به نام  بخش

ي چهار هجري/ دهم ميلادي، صقلبي و شيعه  ي فاطميان در سده ، خليفهن المهديبن قائم ب
يات مربوط به ورود اسلام به ه از مسلمين اسلاو جنوبي و به جزيبوده است. ما به اين گرو

پردازيم كه اين گروه، در شرايط سخت  جا نمي مناطق بالكان در آن دوره به اين دليل در اين
دست نوادگان  سنگ اسلام خود محافظت كرده و آن را به ز ميراث گرانتاريخي، نتوانستند ا

  اند.ها به اسلام گرويده ي عثماني ورهآن مناطق، عموماً، در د هاي خود برسانند. مسلمان
، به تدريج، به گوش و جان مردمان آن سلطان مراد اولطنين نداي آسماني اسلام از زمان 

تر  ، معروف به فاتح، سريعسلطان محمدخانمان پسر او، رسيد. گسترش اسلام در ز مناطق مي
 م1462/هـ867گشت. وي با سپاه خود پادشاه بوسني را شكست داد و بوسني را در سال 

هرزگوين هم در زير پرچم سلطنت  م1482/هـ887ي بعد، در سال  تصرف كرد. دو دهه
ها از پيروان  به تبع عثماني عثماني قرار گرفت. اكثريت ساكنان آن مناطق به اسلام گرويده، و

  .فقه حنفي و كلام ماتريدي شدند
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  هاي سنتي علوم اسلامي در بالكان آموزش
ساز در  هاي جزئي و سرنوشت تاريخ در موارد متعدد گواه بر اين است كه تصميم

آمد تا  امپراتوري عثماني بيشتر با لحاظ منافع فردي و كلان سلاطين عثماني به اجرا درمي
  . موازين شرعيو الهي  سنتبندي مطلق به  ف پايبا هد

يكن، سردمداران ل سنت را پيش گرفته بود. تغييرامپراتوري عثماني، به واقع، حكومت 
هاي مردم متدين داشتند، ماهرانه خود  ي توده جانبه عثماني كه نياز مستمر به حمايت همه

. بدين دليل، مردم، بدون كردند را در پشت نمادهاي روشن فرهنگ غالب ديني پنهان مي
مند باشند.  توانستند از فضاي حضور قدرتمند فرهنگ اصيل ديني بهره هيچ محدوديتي، مي

متوجه  م1451در سال  به آن ها ورود عثماني در هنگام برپايي شهر سارايوو و مثلاً
اجتماعي در آن شهر حضور بانشاط داشتند، اما   هاي فعاليت ي شاخه شويم كه همه مي
ي عقلاني و اجتماعي شهر به دين و مراكز  قش اساسي در هدايت حيات و توسعهن

آوايي علم  ي هم . در حقيقت، حتي مراكز آموزشي هم، در سايهوابسته بودآموزشي سنتي 
گرفتند. بدين ترتيب،  هاي ديني قرار مي و تقوي در قالب فرهنگ ديني، در شمار ساختمان

هاي مقدماتي، شش  خانه براي آموزش مكتب 180تا  105سارايوو در قرن هفدهم بين 
ي علوم حديث، شش  ، هشت دارالقراّء، دو مدرسهعلميه، ده دارالحديث ي مدرسه
بالاتر از  1مسجد و صد نمازخانه داشت. 177تا  104تكيه، بين  47خانه، دو خانقاه،  كتاب

، سارايوو، از منظر م1581در مقام مفتي سارايوو در سال  رضوان افندياين، با استقرار 
اهميت دستگاه اجرايي و قضايي، در رديف شهرهاي مكه، مدينه، قاهره، دمشق، حلب، 

  2گيرد. بيت المقدس، اديرنه و بروسا قرار مي
در هنگام توصيف بلگراد نوشته است كه در  اوليا چلبيبنام،  ينويس همچنين، سفرنامه

خانه  مكتب 270يث، هفده تكيه و علميه، نه دارالحد ي مدرسهمسجد، هشت  217 ،آن
ترين مركز اقتصادي و فرهنگي هرزگوين از  ، مهمموستاردر حالي كه شهر  3بوده است،

                                                 
1 Арапско-исламске знаности и главне школе од ХV до ХVII вијека; Накичевић, 
Омер; II, Сарајево: Факултет исламских наука, 1999; стр. 54-55. 
2 Ибид; стр. 98. 
3 Блистави драгуљ: животописи учењака и пјесника из Босне у Теме из 
књижевне хисторије (Изабрана дјела Мехмеда Ханџића; књ. 1) ; Ханџић, 
Мехмед; уредник и приређивач: Дураковић, Есад; Сарајево: Огледало, 1999; 
стр. 43. 
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و مهد علاقمندان پرشمار  گاه واقعي فرهنگ اسلامي ي دوم قرن شانزدهم، جولان نيمه
خ، جا تعداد بسيار زياد عالمان، شيو در آن«نويسد  علوم اسلامي بوده است. چلبي مي

  1».ندنك ي جماعات، نويسندگان و شاعران زندگي مي ائمه
هاي  ي بخش ورزي در همه ي حيات علم هاي مبارك نمايندگان برجسته به دنبال تلاش

آن منطقه، مراكز فاخر و پراهميت علمي حتي در شهرهاي كوچك هم داير شدند. به 
ي شيخ  علميه ي مدرسهي ابتدايي،  خانه با سه مكتب پروساتسك چعنوان مثال، شهر كو

شيخ همچنين ، به مركز مطرح فرهنگ و علم مبدل گشت. و دارالحديث وي حسن كافي
را براي طلاب ساخت كه از » نوآباد«حسن كافي بزرگ، شهرك علمي موسوم به 

ي شهر  آيد. وي در اين شهرك جديد، در حومه ترين خدمات وي به شمار مي عظيم
خانه، مسافرخانه و  ، مكتبمولويهي طريقت  ، تكيهعلميه ي مدرسهپروساتس، مسجد، 

ي زماني نسبتاً كوتاهي هفت قاضي،  حمام عمومي بنا كرد. مركز علمي پروساتس در دوره
و مورخان  ها ي جماعات، معلمين دين، شعرا، نثرنويس سه استاد و تعداد بسياري از ائمه

  2استانبول گذراندند.را تربيت نمود، كه بعضاً تحصيلات تكميلي خودشان را در 
در  م1544بن داود، معروف به شيخ كافي، به سال  خود شيخ حسن، فرزند تورخان

زاده شد. تحصيلات عالي در فقه، اصول فقه و  (نام قديمي پروساتس)حصار  شهر آق
صرف و نحو عربي داشت. آشناي به علوم و فنون مختلف بود و آثار خود را به عربي، 

و  پاشازاده كمالگاشت. در قسطنطنيه در محضر عالم برجسته ن تركي و فارسي مي
و همچنين محدث و مفتي بزرگ  ملااحمد انصاري العجممفسر و اصولي شهير، 

، معروف به استاد وزير اعظم، و در نهايت در مدينه، افندي بن يوسف ملاباليسارايوو، 
ن عثماني و استاد ، استاد سلطاغضنفر بن الحسيندر محضر امام الحرمين شيخ مير 

  .الدين اكبر هند، كسب فيض نمود سلطان جلال
فقه حنفي، اصول فقه، كلام، منطق، معاني و بيان و نحو،  هايي در شيخ كافي نوشته

كشف را كه مؤلف  اصول الحكم في نظام العالم اثري در ذكر اساتيدش در فقه و كتاب
در اين اثر مختصر،  حسن كافي كند، از خود به جاي گذاشت. هم از آن ياد مي الظنون

شرايط مختلف جوامع بشري و دلايل تغييرات آن شرايط را بررسي كرده است و بنابر 
                                                 

1 Арапско-исламске знаности...; стр. 45-46. 
2 Ибид; стр. 53-54. 
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تصريح خودش، مطالعاتش در اين عرصه بيش از بيست و چند سال به طول انجاميد. 
ي شيخ  اش را به زبان تركي هم بازگرداند، گو اين كه غير از ترجمه خود وي، نوشته

ي ديگري هم به تركي از اين اثر موجود است. همچنين، اين كتاب به  رجمهكافي، ت
ي  ترجمه آقيچ باشهاي فرانسوي و آلماني هم ترجمه شده است، در حالي كه دكتر  زبان

شرحي به زبان عربي بر آن نگاشت و در  محمد خانجيچبوسنيايي آن را تنظيم كرده و 
  مصر منتشر نمود.

لفي منصب قضاوت داشت و در پايان هم تا سال شيخ كافي در شهرهاي مخت
و  به زهد و تقوا معروف ، در زادگاه خود به قضاوت مشغول بود.م1616وفاتش، يعني 

  1از هر سه روز، دو روز روزه بود. سال 26
اندوزي، به  هاي ارزشمندش در ساحت علم باري، شيخ حسن كافي، با موفقيت

ا افتخارآفرين سنت متعمق معنوي مردمان آن ي كلام و اصول فقه، تنه خصوص در عرصه
 منطقه نيست، بلكه تعداد پرشمار ديگر جواهر درخشان ميراث فاخر اسلامي و ديني بالكان،

شان، مستمراً در معتبرترين مراكز علمي تمام جهان اسلام و  هاي پراهميت از ميان نوشته
ي  انديشانه ي روشن ويژه فراتر از آن، معرفّ واقعي نمادهاي عظمت و ثروت سترگ حيات

  .اندمردمان آن منطقه
هاي وجودي خود، به ناچار، احساس شعف  ترين ساحت مسلمان بالكاني در عميق

ناپذير خواهد نمود وقتي كه در جمع علاقمندان بسيار پرشمار باختري و خاوري  وصف
ين نكته به گفتن اهاي دانشمند خود را، به يك باره، با  صحبت ، همشيخ اكبر ابن عربي

ترين اثر شيخ اكبر و  سنگ شدت متعجب كند كه، در ميان بيش از صد شرح موجود بر گران
ترين شرح را يك  ، مفصلفصوص الحكمتأثيرگذارترين كتاب در علم عرفان نظري، يعني 
شارح ، معروف به عبداالله بيرامي بوسنويبار به زبان تركي و بار ديگر به زبان عربي، 

  . ، نگاشتفصوص
 گردد، بدون هيچ ترديدي، ، كه در مواردي با نام عبدي ذكر ميعبداالله افندي

ترين مسلمان بالكاني تا به امروز است كه از علماي شهير و بزرگ سلطنت عثماني  محقق
                                                 

1 Блистави драгуљ...; стр. 124-140. и Рад босанскохерцеговачких муслимана на 
књижевном пољу у Теме из књижевне хисторије (Изабрана дјела Мехмеда 
Ханџића; књ. 1) ; Ханџић, Мехмед; уредник и приређивач: Дураковић, Есад; 
Сарајево: Огледало, 1999; стр. 437-438. 
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كرد و با علماي آن مناطق مراوده داشت. در  آيد. به مصر و سوريه سفر مي به شمار مي
معروف و همچنين مورد عنايت سردمداران حيات  نواحي گوناگون اسلاميِ آن زمان

ها بود. پس از بازگشت از سفر حج، مدت طولاني در دمشق، در كنار مزار  سياسي عثماني
بيايد و تا پايان عمر پربركتش، تا  قونيهگزيند، تا پس از آن زمان به  سكني مي ابن عربي

ترين شاگرد شيخ  رقد برجستهدر كنار م عبداالله بوسنوي ، در اين شهر بماند.م1664سال 
  .اي ساختند به خاك سپرده شد و بر بالاي مزارش قبه صدرالدين قونوياكبر، 

ترين مسايل عرفان  ي شرحش بر فصوص، دوازده فصل را پيرامون مهم در مقدمهوي 
در استانبول، در دو  م1873ي تحرير درآورد. شرح تركي به سال  نظري ابن عربي به رشته

ي  خانه در كتاب از اين اثر ي خطي بسيار زيبا لي، به طبع رسيد، يك نسخهجلد قطور رح
، موسوم ي ابن فارض تائيهي خطي شرح وي بر  قاهره موجود است. همچنين، يك نسخه

ي دمشق  ي ظاهريه خانه در كتاب ،الغيب و الوجود يقرة عين الشهود و مرآة عرائس معانبه 
  شود.  داري مي نگاه

صاحب تعداد زيادي از رسايل پراهميت با موضوعات عرفان اسلامي و  عبداالله افندي
كند احتواي قرآن مجيد را بر  ها تلاش مي باشد كه در آن تفاسير ناب باطني قرآن كريم نيز مي

  : هايي چون رساله 1هستي، عالم و انسان تبيين نمايد؛ ترين معارف مرتبط با ترين و عميق عالي
، حقيقة العين، مواقف الفقراء ،منبي عن طهارة نَسب النبي العربيمطالع النور السني ال«

رسالة في ، تجلي النور المبين في مرآة إياك نعبد و إياك نستعين، رسالة حضرة الغيب
رسالة في شرح الحمد الله الذي اوجد الأشياء عن ، رسالة في الاعيان الثابتة، تفسير ن و القلم

الوصول الي ، رسالة في تفضيل البشر علي الملك)، شيخ اكبر فتوحات(در آغاز  عدم
شرح خلع النعلين في الوصول الي حضرة ، الحضرة الالهية لا يمكن الاّ بحصول العبودية

رسالة في تمثل جبريل في ، شرح كلام المؤيد الجندي في اوائل شرح الفصوص، الجمعين
(در شرح باب ششم  يةرسالة في النشأة الانسان، تفسير سورة العاديات، سورة يوسف

كتاب منتهي مقاصد الكلمات و مبتني توجه التعينات في بيان ، تفسير سورة العصر)، فتوحات
كتاب المستوي الاعلي في ، رفع الحجاب في اتصال البسملة بفاتحة الكتاب، اكمل النشĤت
بة و الأوبة في بيان الإنا، في تفسير قوله تعالي و كان عرشه علي الماء الشرب الاحلي

كتاب ، كشف السرّ المبهم في اول سورة مريم، روح المتابعة في بيان شروط المباينة، التوبة
                                                 

1 Блистави драгуљ...; стр. 216-224. и Рад босанскохерцеговачких муслимана...; 
стр. 341. 
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تذييل في منازعة ابليس لسهل ، رسالة في قول الجنيد، الغفر المطلق عند ذهاب عالمَ الفرق
كتاب ، تحقق الجزء بصورة الكل و ظهور الفرع علي صورة الاصل، بن عبداالله التستري

، ضياء اللمع و البرق في حضرة الجمع و الفرق، الواردات في شرح اول الفتوحاتالنفوس 
الكنز المحتوم في تبعية العلم للمعلوم في ، الكشف عن الامر في تفسير آخر سورة الحشر

  »سرّ الكلمتين في متابعة حروف الشهادتين، الرد علي عبد الكريم الجيلي المرحوم
  .مثنويي شرح كامل بر و بنابر قول مثنويشرح بيتي از 

ي حيات زميني خود، تقيد و  بالكاني با تجربه شارح فصوصانگيز آن است كه  حيرت
هاي معارف اسلامي به دستورات شرع ظاهري دين را  ترين ساحت تعهد محض دروني

بران بالكاني فقه اسلامي را تربيت نموده  ترين ميراث ي خود يكي از برجسته تأييد و در خانه
ي  علميه ي مدرسهاستاد فاخرترين  م1640سن، فرزند عبداالله افندي، در سالاست. ح

   م1657-58در ازمير و  م1651-52هاي  ي صحن، و در سال قسطنطنيه، يعني مدرسه
  1.در بيت المقدس صاحب منصب قضاوت بوده است

ي  ي ادبيات فارسي هم بسيار سخت خواهد بود كه به ياد بياوريم همه در زمينه
زبان  هايشان به خصوص در كشورهاي فارسي نان مطرح بالكاني را كه نوشتهمسلما

هاي ادبيات در ايران  تأثيرگذار بوده است. به عنوان مثال، هنوز هم دانشجويان دانشكده
 ديواني فارسي شرح تركي  ي حافظ بزرگ، لزوماً با ترجمه اسلامي، به هنگام مطالعه

ي شهر چاينيچه در شرق بوسني، يا  حومهحافظ از احمد سودي، اهل سوديچي در 
شوند. سودي افندي زبان و ادبيات فارسي  روستاي سوديچي در نزديكي سارايوو، آشنا مي

  .خوانده بود الدين لاري مصلحدر محضر مدرس بنام و مفتي دياربكر،  دياربكررا در 
ي  ي ويژه ، مدرسه»سراي ابراهيم پاشا«معروف است كه سودي افندي استاد 

اي پيشرفت  كانديداهاي مناصب عالي حكومتي بود. وي در دانش زبان فارسي به اندازه
كرده بود كه كمتر كسي از ميان اساتيد آن فن با او قابل مقايسه بود. سودي افندي در سال 

 گلستانو  بوستانحافظ و  ديوانشروح او بر  در قسطنطنيه از دنيا رفت. م1597يا  م1596
مولانا  مثنوي. وي همچنين شرحي بر به زيور طبع آراسته شدقسطنطنيه سعدي در 
ي ابن حاجب را، در علم صرف و نحو، به تركي بازگرداند. شرح كافيهو  شافيهنگاشت و 
آيد كه با الگو  ترين شرح تركي بر آثار ابن حاجب به شمار مي شاخص كافيهسودي بر 

                                                 
1 Блистави драгуљ...; стр. 144. 
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  1.هاي الهندي و ملاجّامي تحرير گشته است گرفتن از شرح
از واحدهاي درسي اجباري ي بالكان  هاي علميه زبان فارسي در بسياري از حوزه

ادبيات فارسي در ميان مسلمانان آن مناطق، به خوبي، توسط  بوده است، در حالي كه
در تكايا و خارج از  مثنويدراويش طريقت مولويه هم، در قالب سنت فاخر تدريس 

ي وافري به سفر داشت و  ، كه علاقهيِ بوسنويمصطفي لدنّحتي  2شد. ها، ترويج مي آن
هاي سلطنت عثماني و آسياي ميانه سر زد، در تهران در حضور شاه با  به تمام سرزمين

كند كه  ذكر مي آقيچ باششاعران ايراني به مشاعره پرداخته و همه را متحير نمود. دكتر 
 1716يا  م1715ال ها در س است. لدني در يكي از جنگ مثنويلدنيّ صاحب شرحي بر 

  3دار فاني را وداع گفت.
ي زبان فارسي زحمت كشيد،  وقفه براي توسعه يكي ديگر از علماي بالكان كه بي

آثار وي در  كه چنانبود،  )م1635(زاده به سارايوو و متوفي فرزند موسي  محمد علامّك
ن حواشي بر ، آثاري چوهم حايز اهميت دوچندان اند و علم منطق ي ادبيات عربي عرصه

هاي  در نحو، حواشي بر شرح سيد شريف جرجاني بر بخش ي ملاجامي شرح كافيه
هاي محمد علامّك  سكاكي، حواشي بر تفسير بيضاوي و نوشته مفتاح العلومِمعاني و بيان 

  4.ي قطب شيرازي شرح شمسيهو حواشي بر  شمسيهدر باب منطق، همچون شرحي بر 
توسط محقق برجسته درويش  هاي ارزشمندي وشتهو ن ها ، پژوهشرياضياتدر علم 

احمد حاتم بود، و  ازميركه از اعضاي طريقت مولويه و ساكن شهر  حسام بوسنوي
نگرو (متوفي به سال  لو پوليه در مونته اهل شهر بيه عثمان شهدي، فرزند افندي آكواليچ

يري توسط دم حيات الحيوانِ، جانورشناسي) عرضه شد. همچنين، در 1755يا  1754
از عربي به تركي بازگردانده شد، در حالي كه نوراالله ـ نسبتاً ناشناس ـ محمد بوسنويِ 

اي را ارايه نمود. وي، بعد از  كارهاي راقي جغرافيافندي معروف به منيري در علم 
اتمام تحصيلات، مدت مديدي واعظ، مدرس و مفتي بلگراد بود. منيري در اثرش با نام 

كند و در مورد  قسمت تقسيم مي دانان قديم، زمين را به هفت رافيغبا ج، مطابق سبعيات

                                                 
1 Ибид; стр. 182-183. и Рад босанскохерцеговачких муслимана...; стр. 383. 
2 Ибид; стр. 381-382. 
3 Блистави драгуљ...; стр. 292. и Рад босанскохерцеговачких муслимана...; стр. 
385. 
4 Блистави драгуљ...; стр. 258-260. 
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  1از دنيا رفت. 1617دهد. او در سال  مي اتيهاي هر قسمت به خصوص، توضيح ويژگي
ي معرفت  هاي آغاز هجمه هاي سنتي مسلمانان بالكان تا سال ميراث سترگ آموزش

كرد. از باب مثال، عالم  ربيت ميمدرن، بدون وقفه، حافظان درخشان و محقق خود را ت
خاطر تسلط  ، اهل شهر موستار در هرزگوين، بهچعلي فهمي افندي جابيجليل القدر، 

ي  ي زبان و ادبيات عربي، از جمله گسترده و سبك نوشتاري بسيار نغزش در عرصه
ي آيد كه بسانِ خود اعراب قادر بودند به زبان عرب معدود مسلمانان بالكاني به حساب مي

كه  نند. حقيقتاً، جاي شگفتي داردتدريس ك مبردّ را الكاملِبنويسند و متن بسيار مغلق 
اي بر آن نگاشته است.  كرد و حواشي علي فهمي افندي اين كتاب را به تمامه تدريس مي

، مفتي موستار بود. حاج شاكر افنديدر شهر موستار زاده شد و پدرش،  1853وي به سال 
به عنوان مفتي موستار انتخاب شد، اما در سال  1884ت، در سال پس از اتمام تحصيلا

 مبارزه براي كسب استقلال ديني«مجارستان وي را، به دليل رهبري ـ   ، دولت اتريش1900
، از اين مقام عزل كرد. علي فهمي افندي، به »آموزشيِ مسلمانان بوسني و هرزگوين ـ

رود.  از دنيا مي 1918در همين شهر در سال  ماند و در قسطنطنيه مي 1902اجبار، از سال 
چند سالي در دارالفنون معروف قسطنطنيه به تدريس زبان و ادبيات عربي مشغول بود، 

، بروشوري را به عربي در مخالفت با الحاق بوسني به 1908ليكن بعد از آن كه در سال 
  مجارستان منتشر نمود، مجبور به ترك دارالفنون شد.ـ   اتريش
ي لاميهي او، به زبان عربي، بر  شرح محققانه ميان آثار علي فهمي افندي جابيچ،در 

برخوردار است كه در سال  اي حدوداً هشتاد بيتيِ حضرت ابوطالب، از اهميت ويژه
تر ديگر وي در مورد اشعار  صفحه، در قسطنطنيه به طبع رسيد. اثر مفصل 78، در 1909
مراه شرح، قرار بود كه در سه جلد منتشر شود، ، به ه(ص)ي رسول اعظم اسلام صحابه

 362، در 1906-8هاي  اما متأسفانه تنها جلد اول اين شرح در قسطنطنيه، در سال
بيت از شصت صحابي پيامبر  770صفحه، به چاپ رسيد كه شامل بر شرح حدود 

، نامدار محمد شاكر آلوسي حسينيِاين نوشته از سوي علماي زيادي، همچون  باشد. مي
  2مورد تمجيد واقع شد.

                                                 
1 Рад босанскохерцеговачких муслимана...; стр. 433-435.  و جهت اطلاعات بيشتر در مورد
 .Блистави драгуљ...; стр. 95-96 احمد حاتم مراجعه شود به
2 Ибид; стр. 237 и Рад босанскохерцеговачких муслимана...; стр. 400-402. и 445. 
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هاي گوناگون علوم عميق و انيقِ ديني،  تعداد پرشمار نمايندگان عظيم ميراث فاخر شاخه
بدون هيچ ترديدي، بايد در فضاي نظام متعالي آموزش سنتي و در داخل نهادهاي پرجنب و 

ي افتخارآفرين  ، همچون مدرسهمدارس مقدماتي و عالي اسلامي علمي و تربيتيِ جوش
عناوين متون درسي  ند.كرد مي ، رشد1537، بنا شده به سال خسروبيگ در سارايووغازي 
ي غازي خسروبيگ كه بزرگان بالكان را به سفرهاي عقلاني و معنوي والايي  مدرسه

ترين عالمان  هاي نوشتاري برجسته ترين موفقيت شدند، ما را به ياد مترقي رهنمون مي
سكاكي در معاني و بيان،  مفتاح العلومِند. به عنوان مثال، انداز جاي جهان اسلامي مي جاي

تدريس  در آن هاي زمخشري، نسفي، بيضاوي و غيره ايجي در كلام، و آثار و شرح مواقف
نمايد كه چرا در زمان اصلاحات آموزشي دولت عثماني  با اين بيان، پرواضح مي 1شدند. مي

هيچ  هاي مسلمان بالكان ، خانواده»ها يهرشد«و تأسيس مدارس دنيويِ متوسطه، موسوم به 
ي  ها و مدارس علميه خانه و تماماً مقيد به نظام آموزشي مكتب ها نداشته اعتمادي به رشديه

، يعني تنها دو سال پيش از اشغال بوسني و 1876بر اساس آمار رسمي سال  2سنتي ماندند.
نظامي و اقتصادي  هاي ضعف مجارستان و در اوج نشانهـ   هرزگوين توسط اتريش

آموز، يعني  دانش 40779خانه وجود داشت كه  مكتب 917امپراتوري عثماني، در بوسني 
خواندند و اين مبين استمرار حيات و نشاط  ها درس مي دختر در آن 12334پسر و  28445

هاي اجتماعي مسلمانان بالكان، چه مردها و چه  اندوزي در قلوب و فعاليت سنت فعال علم
  3.باشد آن مناطق، ميزنان 
  

  هاي ديني دوران مدرن در بالكان آموزش
  : گر هاي علمي دولت اشغال برنامه

آن در مورد  25ي برلين و بند  ، با امضاي پروتكل كنگره1878جولاي  13در تاريخ 
شود،  مجارستان سپرده ميـ   اين كه امور اجرايي بوسني و هرزگوين به دولت اتريش

يني تماماً ناآشنا ب لكان با يك جريان كاملاً نوين تمدني و جهاناكثريت مسلمانان با
رحم معرفتي، ارزشي و اجتماعي عصر  ي عطف تحولات كلان و بي اند. نقطه مواجه شده

                                                 
1 Прилози за повијест исламског мишљења у Босни и Херцеговини ХХ стољећа 
– књига прва; Карић, Енес; I, Сарајево: Ел-Калем, 2004; стр. 133. и 139. 
2 Ибид; стр. 143-144. 
3 Арапско-исламске знаности...; стр. 72. 
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ي ابعاد و  كرد كه تقريباً همه هدايت مي مدرنيها را به سوي تحقق نظام  نوين، آن
گانه، غير قابل درك و حتي تحقير هايي از هويت جديد بي جزئيات متفاوت آن، نشان

، پويايي مداوم تمدني و غناي 1878ي پس از  هاي اوليه كننده داشت. به واقع، در سال
عظيم علميِ دوران حاكميت فرهنگ مقدس ديني جاي خود را به فترت عقلاني كليّ و 

و  گرا داده بود. مسلمانان مرعوب سرخوردگي مسلمانان در برابر تهاجم اشغالگر مادي
ترين  ها، تهديدها و تحقيرهاي فيزيكي، در عميق سنگين طعن مطرود، تحت فشار

و در عين احساس خشم هاي وجودي خود، نسبت به خيانت سلطان عثماني  ساحت
كرد،  تحميل ميرا حال نسبت به حكومت، فرهنگ و تمدن جديدي كه اقتدار غربي 

  داشتند.حس ترديد جدي، دشمني و بغض 
و از بزرگان  گيز از ميراث افتخارآميز علمي خودان جود خاطرات فرحمسلمانان با و

مغلوب و  امكان نداشتبالد،  ها مي پرشمار تاريخ آن منطقه كه تمام جهان اسلامي بدان
و  مورد هجمه و تعرض واقع ها عميقاً مقهور بشوند مگر در صورتي كه مباني اصلي علم آن

 دم عقلاني را با بدعت مساويمام سنت متقكه ت گشت ميمفهوم جديدي از علم محقق 
و به تبع آن، ارزش عالمان سابق را از بين برده و آثارشان را از ميراث علمي آن مردم  بداند
 1878درنگ در اوايل ماه سپتامبر سال  بي مجارستانـ   ، اتريشنمايد. بدين جهت حذف
مدار را  زشي مسلمانان دينروزسازي نظام آمو سازي و به اصطلاح به ي ضرورت دنيوي ايده

ي  روزنامه«ي دولتي  ، بدون ثبت نام نويسنده، در نشريه»گري براي روشن«ي  در مقاله
تعداد مدارس  كند. در اين مقاله پيشنهاد شده است كه ، مطرح مي»هرزگويني -بوسنيايي

  1افزوده شود. واحدهاي درسي دنيويديني كم، دروس ديني در آموزش محدود و 
در كه  علوم دنيوير اين جا اهميت بنيادين دارد اين است كه خود اصطلاح چه د آن

خودبيگانگي مسلمانان ظاهر  ، در نقش ابزاري پرقدرت، در ماجراي كلان ازآن منطقه
ي معرفتي سنت برخاسته از تعريف تجربه گرايانه علم و تماما منافر با حوزهگردد.  مي

ديني و مقدس است، چه اين  ،ي علوم الهي، همه بيني زيرا بر طبق جهانباشد. ديني مي
كه هر علمي، حتي علم صرف تجربي، مظهري از علم نامتناهي حضرت حق بوده و 

                                                 
1 Босанско-муслиманска књижевност у доба препорода (1887-1918); Ризвић, 
Мухсин; II, Сарајево: Мешихат Исламске заједнице БиХ, Ел-Калем издавачка 
дјелатност, 1990; стр. 20. 



 

 

22  

               
ماره  ॷ۴-   

تان    ീযห
 

١٣٨٩  
-      

ش
پژوه

 
هاي منطقه
 

اي

ليكن، روشنفكران  شود. بعدالطبيعي تضمين مي يقين علمي آن از سوي اصول ما
وي ها در قشر روحانيت و نير فرهنگي و ادبي از ميان مسلمانان آن منطقه و همراهان آن

ي عدم وقوف كافي بر نتايج تدقيقات فلسفي در باب ماهيت علم ديني  مذهبي، در نتيجه
كه  نمودند محروم از آن و مردم خود را سازي را بومي نارسا و مدرن، اين اصطلاح

در شرايط تحميلي تسلط تمدن  حل اصولي ديگري بتوانند با تعريف و تحقق راه
راث توحيدي دين خود پايبند بمانند. لذا، ما با مورخ به مباني معرفتي مي سكولار بيگانه،

كند كه مسلمانان آن منطقه  او تأكيد مي ، كاملاً موافق هستيم وقتيمويچمصطفي امابنام، 
گاهي  ها پس از اشغال، تنها و رها شده، بدون هيچ تشكيلات باثبات سياسي و تكيه سال«

  1».يد را بپذيرند و يا از بين برونددر خارج از بوسني... مجبور بودند كه يا تمدن جد
نهادهاي محوري آموزشي متعلق  مجارستان لزوماً بايد عليهـ   نظام مدرنيستي اتريش

و لذا از آغاز اشغال، اعمال تغييرات در  گرفت هم موضع مي ورزي سنتي به ميراث علم
ن براي مجارستاـ   هاي آموزشي و اجراي دروس دنيوي به عنوان شرايط اتريش برنامه

اين  ي غازي خسروبيگ و ساير مدارس علميه اعلام شد. ي علميه حمايت از مدرسه
و  2مانده، بدون سازماندهي، راكد عقب ،از منظر نمايندگان دستگاه اجرايي جديد مدارس

مجارستان از آن جهت ـ   غير منطبق بر اقتضائات مراكز آموزش عالي بودند. ليكن، اتريش
اجراي اصلاحات در مدارس علميه به خاطر احتمال بروز كرد  بيني مي كه پيش
ي  پذير نيست، لذا بر تحقق اهداف خود از طريق برنامه امكان» گرايانه افراط«هاي  مخالفت
يني مدرن متمركز گشته و دو اندازي مدارس نوين رقيب با محتوا و فضاي د ي راه مكارانه

هاي مكتب نوُاب و  ايوو، با نامرا در سار مدرسه از اين نوع مراكز آموزشي مدرن
  .دارالمعلمين افتتاح كرد

از مدارس بسيار راقي و خصوصاً مورد  ي شريعت و قضا) (يا مدرسهمكتب نوُاب 
اندازي شد و افرادي را تربيت  راه 1887مجارستان بود كه به سال ـ   حمايت اتريش

 ي حقوقي يافتهشرايط تغييراز «و در عين حال  هبود كه به خوبي آشناي به شريعتكرد  مي
محمد در ميان اساتيد اين مدرسه، سه رييس العلما، يعني ». نمودند جديد آگاهي پيدا مي

و همچنين دو اديب برجسته  الدين چاوشويچ جمالو  سليمان شاراتس، توفيق آزاپاگيچ

                                                 
1 Хисторија Бошњака; стр. 361. 
2 Прилози за повијест...; стр. 151. 
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  .بودند عثمان نوري حاجيچو  ملاعبديچادهم 
ي غازي خسروبيگ در  ي علميه به مدرسهبا هدف كمك  1891در سال  دارالمعلمين

ي غازي خسروبيگ در  ي علميه تدريس علوم دنيوي تأسيس شده بود. طلاب مدرسه
رفتند و  براي تحصيل دروس دنيوي به دارالمعلمين مي 1891-92همان سال تحصيلي 

ي غازي خسروبيگ منتقل گشت  ي علميه دارالمعلين به ساختمان مدرسه 1913در سال 
اين دو مدرسه يكي شدند، هر چند هر كدام  1917-18ه در سال تحصيلي تا آن ك
  1اند. هاي درسي و اساتيد خود را حفظ كرده برنامه

و جنوبي چند نفر از بزرگاني البته، هنوز آن موقع در ميان روحانيون مسلمان اسلا
دسي ف قروشنايي آسماني فجر معار هاي آنان منور به كه حيات و فعاليت حضور داشتند

در رأس يك شوراي دوازده نفره  افندي جابيچ علي فهميمفتي سابق الذكر شهر موستار،  بود.
جنبش استقلال شئون ديني، اوقاف و «در موستار تشكيل شد،  1899مي 5كه به تاريخ 

ي غازي خسروبيگ آغاز و راهبري نمود. نمايندگان  ي علميه را با محوريت مدرسه» معارف
به تفصيل در  هاي گوناگون، ديني، اوقاف و معارف، در ميان فعاليت جنبش استقلال شئون
كه چه معارفي مورد نياز مسلمانان بوده و در چه معارفي  رداختندپاين رابطه به بحث 

ي مسلمانان در  گذاري كند. اين جنبش از سوي قاطبه خواهد سرمايه مجارستان ميـ   اتريش
هاي بوسني هم، با  ايت قرار گرفت و صربتمام بوسني و هرزگوين مطلقاً مورد حم

اي  همكاري پراهميت و گسترده» ها استقلال كليسايي و آموزشي براي صرب«درخواست 
ني معرفت سنت ديني ارتدوكسي با با جابيچ داشتند و بدين ترتيب بر ناسازگاري ميراث غ

حدود سال  متأسفانه، در هاي علمي و اجتماعي نظام سكولار مدرن تأكيد كردند. جمهه
يابي به  ي جنبش استقلال شئون ديني، اوقاف و معارف، بدون دست اولين مرحله 1904

ي  ي علميه رسد در حالي كه اوضاع در مدرسه ، به پايان مياي نتايج عيني قابل ملاحظه
، بدون مفتي )1905-1909(ي دوم  تر شده بود. اين جنبش در مرحله غازي خسروبيگ وخيم

ي  ي امور سياسي توسعه داد، اما براي مسأله هاي خود را در عرصه فعاليتي  جابيچ، دامنه
  2اصلاح مدارس علميه نه وقت داشت و نه استراتژي تعريف شده.

  

                                                 
1 Ибид; стр. 153-157. 
2 Ибид; стр. 148-151. 
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  نقش روشنفكران مسلمان اسلاو جنوبي
هاي دستگاه اجرايي وقت،  اكثر قريب به اتفاق روشفكران مسلمان، تحت حمايت

و بر  فاصله گرفته اكثري مسلمانان ي تر از جبههبه دنبال آن بودند كه هر چه بيش
گيري سياسي پافشاري كنند كه بر نقد ابعاد منفي  جهت گونهگيري آن ضرورت پي

ي سردمداران متقدم ترُك در مسايل  گرا و مواضع غير مسئولانه كاران شرق محافظه
و  حياتي مسلمانان بوسني متمركز بود و در عين حال نشان از تمايل به نتايج

آنان همچنين  غربي داشت. لت جديد علم، فرهنگ و تمدن نوينآوردهاي مثبت دو ره
كه در تا آنجا كردند  روحانيت برجسته مي» هاي محدوديت«علاقگي خود را نسبت به  بي

ي جريان روشنفكران مدرن به مخالفت جدي با قشر علما  مجموعه ،اوايل قرن بيستم
ي بين  فاصله بوده است.» نهايت فرد تنبل كثراً متشكل از بيا«ها،  پردازند كه از منظر آن مي

مجارستان و پس از آن بيشتر و ـ   ي ناسازگار تا پايان حكومت اتريش اين دو جبهه
  1.گرديدبيشتر 

كنند كه مسلمانان، به جاي  وقفه، تأكيد مي ، بيادهم ملاعبديچو  آقيچ بيگ باش صفوت
ي خود با عنوان  ، در مقالهدارويچ فهيم بيرقند. شمشير، بايد به سراغ علم و قلم برو

، به الدين اسدآبادي جمالو سيد  طهطاويهمچون  خدمات اسلام به اروپا كدام است؟
ي  هاي قاره هاي اسلام به سرزمين رسد كه اومانيسم و رنسانس از ارمغان اين نتيجه مي

ن اسلاو جنوبي تلقي مسلمااروپاست و اين نظر، بعداً، از سوي عموم متفكران معاصر 
مدام از آموزش به عنوان و ناپذير  خستگي ابراهيم جافچيچِشود. همچنين،  به قبول مي

در واقع،  2راند. ترين روش خروج مسلمانانِ آن زمان از وضعيت نابسامان سخن مي مهم
بود كه  بر اينآوايي عمومي روشنفكران  ، در آن دوره، فضاي همتوان گفت كه مي

هاي  و با محوريت ارتباط اسلام با پيشرفت يد با نگاهي متجددانه و نوگرايانهضرورتاً با
  فرسايي كرد. قلم مدرن

خواستند در شرايط سياسي جديد،  در نسل نخست روشنفكران فعال مسلمان كه مي
 ، كساني وجودكنند كمكصر مدرن ها با ع آناز طريق هماهنگ كردن كيشان خود  به هم

، همگيدند و ياسي، فرهنگي و ادبي را راهبري نموهاي س برنامه داشتند كه بسياري از
                                                 

1 Босанско-муслиманска књижевност...; стр. 15. и такође Прилози за 
повијест...; стр. 151-152. 
2 Ибид; стр. 104. и 87. и 53. 



 

 

25�

 
دد
تج

 و 
نّت

 س
ان
 مي

ي،
دين

لم 
و ع

ن 
لكا

 با
ان
مان

سل
م

    -         
ت          

ग़قالا

، بيگ كاپتانويچ ليوبوشاك محمدداشتند؛ افرادي چون اشتغال به نحوي، در دولت وقت 
ت اسلامي ديني در بوسني و يعجم العلماي يسئاولين ر سپس ،بيگ فيليپويچ يوسف

بيگ  ابراهيم، ي محبيچمصطفي حلم، و همچنين عمرويچ حاجيمصطفي حلمي  هرزگوين
، همچنين اولين رييس كميسيون آقيچ، اسد اُذنُيچ بيگ باش ابراهيم، 1اسد كولويچ، رپواتس

با  ...و  پاشيچ بيگ فاضل مصطَيموقت ساماندهي امور اوقاف در بوسني و هرزگوين 
و  هاي سياسي ترين فعاليت جدي ، توانستند1891به سال » كبوشنيا«ي  اندازي نشريه راه

   2انتشاراتي خود را به نمايش بگذارند.
خورد. در  آقيچ هم به چشم مي بيگ باش ي دوم اين نشريه، مقالات صفوت از شماره

، »بوشنياك«ي  شان را در نشريه مقالاتهاي شاخص ادبيات كه  چهره واقع، نسل متقدم
ادهم  آقيچ و همچنين بيگ باش رساندند، توسط خود صفوت ، به طبع مي1894تا سال 

 شدند. ملاعبديچ و رضابيگ كاپتانويچ، فرزند محمدبيگ كاپتانويچ ليوبوشاك رهبري مي
ي  ها از ادامه از ديگر فعالان اين نشريه، در زمان افراد مذكور و يا بعد از انصراف آن

بيگ  محمدبيگ كاپتانويچ ليوبوشاك، يوسفهمكاري با نشريه، نويسندگاني چون 
حبلمي محمد عليفيليپويچ، حبعديكه در سنوات  بيگ كاپتانويچ، فهيم سپاهو يچ، م 

هم  محمد سيدويچ و موسي كاظم چاتيچرييس العلماي يوگسلاوي بود، و همچنين 
آقيچ با همكاري ادهم ملاعبديچ و عثمان نوري  بيگ باش بودند. علاوه بر اين، صفوت

آقيچ،  باش .اندازي نمود راه 1900اه مي سال را در اولين روز م» بهار«ي  حاجيچ، نشريه
» كلوپ مسلمانان«و » علقمه«، »غيرت«هاي  ، به ترتيب انجمن1903همچنين، از سال 

(آيينه) را كه تنها سه ماه دوام آورد منتشر » اوُگلدالو«ي  نشريه 1907را افتتاح و در سال 
ي  سدهي نخست  الدين چاوشويچ، در دهه كرد. از ميان نيروي روحانيت هم، جمال

را به زبان محلي اما با رسم » يني مصباح«و » مصباح«، »معلم«، »طارق«بيستم، نشريات 
گرا و تجددطلب را تبليغ  اسلام اصلاح ،ي نشريات مذكور الخط عربي داير ساخت. همه

  3شدند. متمركز ميو به صورت ويژه بر مسايل مرتبط با آموزش و مدارس  نموده

                                                 
ـ مجارستان،   و، همزمان با واگذاري رسمي بوسني به اتريشمعروف به اين است كه در حين احراز منصب شهرداري سارايو 1

ها را مزين  روز خانه سه شبانه» به يمن واگذاري تاريخي«هاي مخصوص از مردم خواست كه  ، با پخش اعلاميه1908در اكتبر 
 .Хисторија Бошњака; стр. 424ها را روشن نگاه دارند.  و چراغ

2 Босанско-муслиманска књижевност...; стр. 39. 
3 Ибид; стр. 76-77. и 84-85, و همچنين Прилози за повијест...; стр. 152. 
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توانيم از عوامل مخربّ ركود نسبي در نظام  موضع نميپرواضح است كه ما در اين 
كاري علمي نمايندگان افراطي روحانيت مسلمان در آن برهه غفلت  آموزش سنتي و كم

مروج و حافظ اهميت بنيادين مباني متافيزيكي  چنانكه خود نظام آموزش ديني كهكنيم. 
هاي  را نسبت به روشتنفر شديد علماي دين  هاي گوناگون، ، در دورهبود سنت الهي

ي سنت  تهحاميان برجس نشان داده است. كهنه و غير منعطف در آموزش و تحقيق
ي انواع روزآمدسازي و رويكردهاي  هيچ ترديدي، از همه آسماني آموزش ديني، بي

كنند.  حمايت مي آموزش كلان نظام نوين افزايش غناي محتوايي و شكلي تعليم ديني و
ي بيستم، با  اسلاو جنوبي، در پايان قرن نوزده و آغاز سده انمسلمروشنفكران  ليكن،

شعار پيشرفت ضروري، مردم خود را، احتمالاً بدون توجه كامل اما با صراحت بيان، به 
بدون شك،  و اين امر، نمودند ي معرفتي جديد علم مدرنيستي هدايت مي سمت حوزه

ي متدينان بود، خطري به  بهدر حكم خطر بزرگي براي حفظ هويت آن مسلمانان و قاط
هاي مردم. اشتباه  تر از جمود قطعاً ناپذيرفتنيِ برخي رهبران ديني و توده مراتب عظيم

ي مسلمانان تجددطلب آن منطقه در اين بوده است كه  بنيادين و غير قابل جبران همه
هاي ديني  ي معرفتي توحيدي سنت ها بر روزآمد سازي و پيشرفت در قالب حوزه آن
  معادل با مدرنيسم قلمداد نمودند. زيركي، تمركز نگشته و توسعه را، با نوعيم

نخست در سال  آن را 1عزيز ـ كه عثمان» ميان دو جهان«بدين ترتيب، در داستان 
همراه با داستان » ي عصر نو در آستانه«ي  در مجموعه 1896و سپس در سال  1895

ستان ديگر به طبع رساندند، در ضمن و دو دا» شود همه چيز به فراموشي سپرده مي«
ي  آموزشي مسلمانان، موضع شديد و تند تجددطلبانه -انتقاد از نهادهاي ديني

ها از  ها و مونولوگ لوگكند. در بخش اصلي متن ديا نويسندگان هم خودنمايي مي
تعليمي مسلمانان چه در بوسني و چه در تركيه و  ـ گي دروس دينينهمشكلات ك
سخن ماندگي  بخشِ حالت حيرت، ركود و عقب ي اسلام به عنوان منبع الهامتفسير ابتداي

به ميان آمده و به اهميت رويكردهاي معاصر به مسايل ديني و ضرورت الگوپذيري از 
داستان، مĤلاً، با تصويري از جمود و كندذهني مسلمانان  شود. توجه داده مي غرب

ت كه در نگاه نويسندگان به بوسني و هرزگوين و علي الخصوص نيروي روحاني

                                                 
 نام مشترك ادبي عثمان نوري حاجيچ و ايوان ميليچويچِ كروات 1
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  1د.رس كند، به انتها مي ي ترمزي در مسير پيشرفت معاصر عمل مي منزله
عزيز، يعني  -اثري ديگر از عثمان 1897ميراث ادبي مسلمانان اسلاو جنوبي در سال 

دهد كه شديدترين انتقادات ابتدايي را عليه  را در خود جاي مي» بدون هدف«رمانِ 
بخشِ محتواي اشعار متأخر  و الهام در برداشتهو مدارس ديني نيروي روحانيت 

ي  آقيچ و نثر ادهم ملاعبديچ بوده است. مؤلفين در اين اثر حمله بيگ باش صفوت
ها و  آموزشي مسلمانان، مدارس علميه، اساتيد آن -اي را عليه نهادهاي ديني جانبه همه

وحانيوني با خصوصيات مسئول تربيت ربه اين عنوان كه سيستم آموزشي كهنه 
  . كنند سازماندهي مياست،  نامتناسبِ اخلاقي و علمي

جالب توجه است كه حتي ياكشا چدِوميلِ مسيحي به مخالفت جدي با انتقادات اين 
صرفاً  گويد: اين اثرو ميرمان عليه روحانيت مسلمان و مدارس علميه برخاسته 

حم و تمايلي براي حل معضلات و و بدون هيچ تر كرده هاي مردم خود را تازه زخم
ي خود را به بدبيني وحشتناك و بعضاً به حالت تمسخر و  ها، تمام نوشته هاي آن غم
هراس از آن دارد كه اين رمان بتواند  :نويسد وي مي .نمايد علاقگي محض مصبوغ مي بي

اثري كشنده از خود به جاي بگذارد، چون مردم در ضمن آن نسبت به روحانيت خود 
   2.ها فاصله خواهند گرفت از آنتنفر گشته و م

در  ي طلبگي حجره نمايي افراطي،، با سياهان آغازين توصيفاتدر اين رمان، در هم
حالت ركود، فرسودگي و  ،گير ي خانقاه سارايوو، فضاي تاريك و دل ي علميه مدرسه

شود. در  ميي اين مدرسه به تصوير كشيده  معنوي ظلماني طلبه غبارآلودگيِ وضعيت
در فصل  :شود ادامه، در هر فصل، به يكي از خصوصيات بارز اين طلبه پرداخته مي

لوحي، در فصل سوم به  پژمردگي وي، در فصل دوم به سادهكندذهني و  به نخست
كنند و رفتار  آلود وي به كساني كه كار مي بندوباري و در فصل چهارم به نگاه خشم بي

هاي  كه آسيب كنندادعا ميها. مؤلفان حتي  سن و سالنسبت به كم  اش مستكبرانه
ي محيط اجتماعي مسلمانان را در خارج از مدارس علميه هم بيشتر و  مذكور، مجموعه
دارِ  تصوير خنده دنبال تحميل احساسيِرمان به  فصل ششم .سازد بيشتر متزلزل مي

ي  كه با اتلاف بيهودهباشد  مي ي خانفاه ي علميه روزآمد نبودن ساختار آموزشي مدرسه

                                                 
1 Босанско-муслиманска књижевност...; стр. 422. и 424. 
2 Ибид; стр. 124-126. 
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معنا در باب پاسخ به معماهاي كلامي مبتني بر  اثر و بي هاي نظري بي وقت و تأمل
  1با نيازهاي حيات عيني گره خورده است. فاوتاحتمالات خيالي و مت

ي محمد عبده و شاگردان او  انتقادات اخير، ما را به ياد گرايش تجددخواهانه
 ... ابداع كردند تا روشفإن قالرا، به عنوان مخفف  هفنقلاندازد كه حتي اصطلاح  مي

هاي  تدقيق البته، حق اين است كه 2را به سخره بگيرند. هاي فقهي و كلامي بيني باريك
ي عقلاني و نشاط كامل و پربركت علوم سنتي ديني، استعدادهاي مورد نياز را در  ويژه

هاي معرفتي بتوانند  ترين چالش ترين و پيچيده ها در سخت دهند تا آن طلاب پرورش مي
ها را تنظيم نمايند. به خاطر همين است كه سنت علوم ديني از  ترين پاسخ مناسب
ي  هاي غير قابل تحول آموزشي به همان اندازه بيزار است كه نسبت به حوزه قالب

  .استمعرفتي سنتي خود پايبند و متعهد 
ي  مردم در كنار جريان تجددخواهانهاز  يتعداد  اقليت بسيار كمتنها در آن روزها، 

گرفتند، در حالي كه اكثريت قاطع در جهت تعميق انزجار  روشنفكران مسلمان قرار مي
كرد. لذا، حتي بخش  هاي معرفتي بيگانه حركت مي جانبه نسبت به چهارچوب همه

دهد كه  عزيز نشان مي ـ از عثمان )1895(» بدون اميد«گفتگوهاي واقعي متن رمان 
مجارستان و حكومت آن و ـ   مخالف اتريش ،ريت جمعيت آن هنگامِ مسلماناناكث

 ،شد و تنها تعداد ناچيزي از مسلمين هايي بود كه از سوي آن مطرح مي تمدن و بدعت
ها از سوي عموم مردم  نهادهاي آن و سبك جديد حيات را قبول نمودند، هر چند همان

  3شدند. اخته ميشن خود كار به دين و قوم به عنوان خيانت
اجتماعي غير  انگاريمعتقد بسيار دافعه داشت، سبك ي مردمِ آن چه كه براي توده

هاي مسلماني بود كه تحصيلات خود را در علوم غربي به پايان  قابل درك جوان
شود.  موجب تباهي هر دو مي علم و ايمانرساندند. زيرا بر طبق نگاه ديني، جدايي  مي

الإيمان و العلم أخوان توأمان و رفيقان «و همچنين منقول است: » لعلمنعم قرين الإيمان ا«
ترين علم آن است كه به هموار ساختن طريق رستگاري  در حقيقت، مطلوب» لا يفترقان

خير «بپردازد، در حالي كه علم مضر خواهد بود اگر راه به سوي مهبط گمراهي ببرد. 

                                                 
1 Ибид; стр. 432-434. 2  بهمراجعه شود Прилози за повијест...; стр. 536. 
3 Босанско-муслиманска књижевност...; стр. 400. 
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از  گراغربليكن، روشنفكران  »ه معادكالعلم ما أصلحت به رشادك و شره ما أفسدت ب
ميان مسلمانان اسلاو جنوبي، به جاي آن كه به لحاظ رفتار و منش، الگو قرار گيرند، آن 

نوشته » عيني بوشاتليچ«هاي شريعت و حافظ قرآن  چنان كه قاضي تجددخواه دادگاه
مخرب است و  ساختند كه علم ها اين تصوير را برجسته مي بود، متفرعنانه در ديد توده

ي روشنفكرها اين بود كه مردم را نسبت  پرور. بوشاتليچ معتقد است كه وظيفه نه كريم
ها، پس از اتمام تحصيلات عاليه، و  مند كنند، اما آن علاقه جارستانم اتريش ـبه مدارس 

ها  آمدند تا توده ي علمي، به ندرت به ميان مردم مي جانبه به عنوان متفكراني با رشد همه
ي  بالاتر از اين، بر اساس گفته را روشنگرانه به انسانيت و پيشرفت دعوت نمايند.

بوشاتليچ، اين افراد به مشروبات روي آورده، صراحتاً از انجام اعمال شرعي سرپيچي 
 1كردند كه كمترين تقيدي به دين خود دارند. ارايه نمي  كردند و هيچ تضمين عيني مي

رهبران سياسي روشنفكر را بدين خاطر مورد » غيرت«ي  هحفظي بيِلواتس هم در نشري
خوانند،  ها مي نشينند و وقايع دنيا را در روزنامه ها مي ها در هتل دهد كه آن انتقاد قرار مي

شان به بطالت و  اي در مورد حوادث اطراف خودشان نداشته و زندگي اما هيچ دغدغه
در هتل و حكم راندن بر اساس  گويد كه نشستن گذرد. وي در ادامه مي شقاوت مي

  2.است نشريات آسان ولي اين كه به كسي كمك كنيم خيلي سخت
ها در داستان  ت و آنساخ عزيز را هم بسيار نگران مي ـاين وضعيت حتي عثمان 

كنند، اما  از روشنفكري و تحصيلات اروپايي حمايت مي در حالي كه، »بين دو جهان«
به » عقل سليم«گرايي غربي كه به نام  اهاي مدعي عقلنم فكر همراه با آن عليه روشن

   3گيرند. رسند، موضع مي نيهيليسم مي
عثمان نوري ي  رغم درخشش خاص شخصيت برجسته در اين جا بايد گفت كه علي

ي عطف تمدني  ترين نقطه ، كه به تنهايي و يا با همكاري ايوان ميليچوِيچ، در سختحاجيچ
اي ستودني  همت و دغدغه ي عصر جديد تجربه ناشده، با ستانهمسلمانان اسلاو جنوبي در آ
عام اسلامي و به خصوص فضايل زندگي مبارك حضرت  يها قلم به نفع ترويج ارزش

به دست گرفت، ليكن او از اقتدار مورد نياز فلسفي و برهاني برخوردار  (ص)پيامبر خاتم

                                                 
1 Прилози за повијест...; стр. 303. 
2 Босанско-муслиманска књижевност...; стр. 242. 
3 Ибид; стр. 423. 
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ي  سرنوشت محتوم مجموعهكه بتواند متوجه شود كه شكاكيت و نيهيليسم  نبوده است
جريان معرفت و علم مدرن است. در غير اين صورت، حاجيچ بايد پيش از همه، عليه 

ي  كه در پايان تجربه به پا خيزد آقيچ بيگ باش ، صفوتخود سابق نزديك همفكر
، 1»ي روشنايي بر عرشه«فلسفي  ـ ي حياتي و عقلاني خود، يعني در اثر شعري شاعرانه

ي نوين از معرفت شده و ترديد شكاكانه را به متن مفهوم زندگي و دانش ا وارد منظومه
  انسان كشانده است. 

اساس تعطيل در معرفت را سامان بخشيده، شناخت  ،»درآمد«كتاب آقيچ در  باش
ي حوادث را به عنوان محصول خيال هر  جهان عيني را غير ممكن اعلان و مجموعه

پروراند كه آيا  ت و پنجم، اين سؤال را ميكند. همو در شعر بيس شخص معرفي مي
انسان واقعاً وجود دارد، يا آن كه او صرفاً توهم خود و محقق در درون ذهن خود 

ي ابعاد رفتار خود را هم  كه همه ايگونه، به شود آيا او به خود آغاز و تمام مياست، و 
خودي، پاسخ  بي؛ و سپس، شاعر مجدداً در حالت حيرت و از خود سازد نسبي ميخود 
  است.  ناتواني فكرنداشتن پاسخ، ندانستن توضيح و  ،و اعتقادش تنها معرفتكه  دهد مي

ي شكاكيت،  در واقع، تمام اين اثر شاعرانه هر مفهوم حياتي و عقلي را در سايه
آقيچ، در ضمن شعر هفتم،  نگرد، و لذا باش ترديد در وجود عيني آن و يا نفي تام آن مي

گويي عدم  بودن بهجت و فرح خيالي در راه تحصيل معرفت و از پيش هدف از بي
  2راند. موفقيت طلب براي نيل به خدا هم سخن مي

ي عطف  رود، لذا از تحليل نقطه ي غير متناسب اين مقاله مي چون هراس از اطاله
ترين و  آقيچ، به عنوان يكي از برجسته بنيادين معرفتي فوق در حيات علمي باش

در  و كنيم نظر مي صرف هاي ادبيات مسلمين معاصر اسلاو جنوبي، چهره ينپركارتر
بر «ي تفسير خاص او را، در اثر  ي لوازم پيچيده آتي، به تفصيل همه هايفرصت
، از معنويت عرفاني و وحدت وجود در پرتو نسبيت در معرفت، »ي روشنايي عرشه
ي غربي تحليل  اي معاصر فلسفهه گري ليبراليستي و تفرعن اومانيستيِ جريان اباحه

هاي علمي  . البته، اين كار به هيچ وجه بدين معنا نخواهد بود كه تأثير تلاشخواهيم كرد
ي  هايي كه به انحاي گوناگون، بر غناي مجموعه ي آن آقيچ و همه فرساي باش طاقت

                                                 
 »ها افكار و حس«ي  منتشر شده در سنين پاياني نويسنده در مجموعه 1
 .ибид; стр. 310-313 عه شود بهمراج 2
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نان ه و بدين خاطر آن مسلماافزود تأملات مسلمانان اسلاو جنوبي در باب دين ميراث
  رنگ انگاشته شود. ، كمرا مديون ساختند

  
  نيروي روحانيت و اصلاحات آموزش ديني

ي بيستم،  كه آموزش اسلامي اسلاوهاي جنوبي، در آغاز سده ترديدي در اين نيست
ي بانشاط خود شد: هم به جهت گسترش مواد  به دلايل گوناگوني وارد يك دوره

بومي آن منطقه به نظام آموزش رسمي  درسي و هم به خاطر ورود زبان و رسم الخط
دين. نقش اصلي در تحقق بسياري از اصلاحات مثبت در نظام تعليم دين آن مسلمانان 

لدين ا محمد جمال«عموماً عالم برجسته و نستوه با گرايش صريح تجددطلبانه،  ،را
 هاي پربركت وي در مقام بر عهده داشته است، كه فعاليت بزرگ» افندي چاوشويچِ

سال تا  27/10/1913ي زماني از  رهبر جمعيت اسلامي بوسني و هرزگوين، در دوره
ترين رييس العلماي  كه همه از او به عنوان مهم محققان را قانع ساخته است اكثر ،1930

بين تحقيق قرار  اسلاوهاي جنوبي تا به امروز ياد كنند. ليكن، آن چه كه بايد زير ذره
وحانيت در متن اصلاحات سريع مدارس علميه، به مباني نيروي ر اين است كهگيرد 

  متعهد مانده است يا نه؟ي معرفتي اسلام  اصيل حوزه
ي  رسماً به نام مدرسه 1921، كه از سال قورشوملياي  ي علميه در باب اصلاحات مدرسه

غازي خسروبيگ شناخته شد، در همان ابتدا نظرات متضاد از سوي نمايندگان اصلي نيروي 
ي مدارس علميه دو نظرسنجي  ي برنامه در زمينه» مجلس علما«شد. حتي  انيت ارايه ميروح

برگزار كرده بود. در  ـ 1911-1912و ديگر در طي  1910يكي به سال  ـ آموزش اسلامي را
بر اصلاحات  »احمد افندي بورقِ«، 1911دسامبر  31م نظرسنجي اسلامي، مورخ وي د جلسه

ه اين معنا كه دروس دنيوي فقط تا سال ششم مدارس علميه كند ب محدود پافشاري مي
تدريس شوند تا طلاب در دو سال پاياني بتوانند صرفاً بر تحصيل علوم شرقي متمركز بشوند. 

ت با وي برخاسته و تأكيد به مخالف بيگويچ علايو  الدين چاوشويچ جمالدر همان جلسه، 
  .صيلي تدريس شوندي سنوات تح كردند كه دروس دنيوي بايد در همه

هاي متفاوت دو جريان نيروي روحانيت  اي بود از خط مشي ي مذكور، نمونه مجادله
ي آن منطقه. بر طبق ديدگاه نخست، كه مورد حمايت  در باب اصلاحات مدارس علميه

شاكر افندي پانجا و منيب افندي قوركوت، دو عضو نمايندگي دولت در امور اوقاف و 
شد كه برخي از دروس  امكان اصلاحات زياد طرد و پيشنهاد ميمجلس علما هم بود، 
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تحصيلات  ،و يا آن كه طلاب گنجانده شود دنيوي در سنوات ابتدايي مدارس علميه
دنيوي خود را در يكي از مدارس كاملاً دنيوي، چون دارالمعلمينِ سارايوو، تكميل نمايند. 

وزش سنتي تركيه عدول شود، گو اين شد كه از نظام ضروري آم به واقع، اجازه داده نمي
كه فارغ التحصيلان مدارس علميه صرفاً به عنوان خطيبان، معلمان دين، مدرسان علوم 

  .ها به فعاليت خواهند پرداخت ديني، قضات و مفتي
الدين چاوشويچ پرورش  ديدگاه مبتني بر اصلاحات اساسي با قوت از سوي جمال

غازي خسروبيگ، يعني متوليّچ و برخي ديگر از  افمسئول اوق ،و در اين مسير يافتمي
ها در  ورزيدند. آن از كمك و حمايت او دريغ نمي ،اعضاي نظرسنجي آموزش اسلامي

و زبان بومي هم در تدريس  لاتيننظر داشتند كه در كنار زبان عربي، از رسم الخط 
ر سنوات ابتدايي تحصيل و نه فقط دطول استفاده و به دروس دنيوي، ضرورتاً، در تمام 

  1پرداخته شود.
مجارستان،  ـ  ي حكومت اتريش ي غازي خسروبيگ در دوره ي علميه مدرسه به هر حال،

ي خود را، به دليل انتقال طلاب به مكتب نواب و دارالمعلمين، از  هاي اوليه به سرعت، ورودي
بين  3اجرا شده بود.هاي آن، در شرايط نوين، تقريباً غير قابل  نامه و آيين 2،داد دست مي

مانان در ديدگان مسل ،، سقوط نسبي نظام آموزشي مدارس علميهدومو اول  جنگ جهاني
ي معروف دنيوي با تعداد قابل  دو مدرسه با فعاليتبه ظاهر تنها معتقد اسلاو جنوبي، 

كه » دبيرستان شريعت«و » ي شريعت و قضا مدرسه«ي دروس اسلامي، يعني  ملاحظه
همچنين، در سال  4گشت. شناختند، جبران مي ها را به مدارس مسلمين مي عموم مردم آن

، در تراز دانشكده »ي عالي اسلامي شريعت و كلام مدرسه« 1935-1936تحصيلي 
ي علوم اسلامي سارايوو، پروفسور دكتر انس  ي دانشكده بازگشايي شد كه استاد برجسته

مسلمين اسلاو  مدرنيستيي  را، به شيوه گره علياي از كالج  كاريچ، به حق، در آن نمونه
  5.كند جنوبي، مشاهده مي
به اروپا و به  بسيارالدين چاوشويچ، در تأملات خود در باب تجدد،  اما محمد جمال

هاي رسمي اشاره  ي علم، تكنولوژي و سازمان آوردهاي اروپايي و غربي در زمينه دست
                                                 

1 Прилози за повијест...; стр. 158-160. 
2 Ибид; стр. 172. 
3 Ибид; стр. 139. 
4 Ибид; стр. 186-187. 
5 Ибид; стр. 71. 
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ي مدرنيستي  ، در نشريه1900 اي، در آغاز سال در همين فضاي انديشه 1كند. مي
، در ارتباط با »حسن تدبير، نصف تقدير«اي در هفت قسمت با عنوان  ، مقاله»بوشنياك«

ي آن  كه نويسنده به طبع رسيد بار نظام آموزشي مسلمين اسلاو جنوبي وضعيت اسف
دات باشد. پرفسور كاريچ، به خاطر بيانات صريح و انتقا مي ميري ضيافردي ناآشنا به نام 

الدين  شود كه در پشت آن نام، جمال ي اين مقاله، با فطانت متوجه مي شديد نويسنده
چاوشويچ پنهان شده است كه آن روزها هنوز در استانبول به تحصيل علوم ديني مشغول 

كند كه دليل اصلي  ي سنتي حمله و بيان مي مكرراً به مدارس علميه ميري ضيا بود.
، همچون كهنهبي اين است كه تمام علم اسلامي به متون جهالت مسلمانان اسلاو جنو

نويسد كه آموزش در مدارس علميه،  كتاب شروط صلاة، محدود شده است. وي مي
اي نخواهد  است كه نه به مسلمانان و نه به اسلام در آن منطقه فايده جان بيمحتوايي 

علوم موجود در عصر  ي ورزد كه اسلام به همه ميري ضيا بر اين نكته اصرار مي رساند.
كند و لذا اشتباه است كه علوم دنيوي، غير  متأخر و موسوم به علوم دنيوي، اعتماد مي

بودند كه مثلاً جفرافيا را متحول ساختند.  ]مسلمانان[اسلامي قلمداد شوند، زيرا اعراب 
 ،علميهدر مدارس  :گويد مند به دارالمعلمين است، لذا مي ي مذكور علاقه ي مقاله نويسنده

خود علم تماماً مورد غفلت واقع شده است و مدارس علميه برخوردار از هيچ كدام از 
هاي صحيح و اصول تدريس نبوده و عموماً چيزي جز خوابگاه براي محصلان  روش

  2.نيستندمدارس رشديه 
مان خطور كند كه ادعاهاي فوق را روح تجددگراي همان  اي به خيال ممكن است لحظه

لكچر در تعليم و «اش با عنوان  طرح نموده است كه در مقاله اي الدين اسدآبادي جمالسيد 
ي علوم اسلامي، كمابيش، مخدوش، كهنه و بدون منشأ اثراند.  كند كه همه اظهار مي» تربيت

كند  هاي فارسي خود تأكيد مي و در برخي از مقاله الوثقي هعرووي در بسياري از مقالات 
  3ارزش هستند. ي علوم شرعي و عقلي سنتي بي فلسفه و همهكه فقه، اصول، كلام، 

كرد كه نهادهاي مسلمانان منطقه را بر  الدين چاوشويچ آرزو مي در حالي كه جمال
 )1906-1944(ند، محمد خانجيچ نآوردهاي علمي اروپاي مدرن تجديد حيات ك ي ره پايه

                                                 
1 Ибид; стр. 50. 
2 Ибид; стр. 160-162. и 165. 3 .211و  198صص ، 4اكبر؛ ج  ؛ ولايتي، عليپويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ر.ك. 
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مستحكم سنت قطعي و اصول  مبناي مسلمانان را بر ي تجديد حيات معاصريت يدها
محمد افندي خانجيچ به  1پروراند. ها در ذهن خود مي شده و تاريخ مورد وثوق آن تجربه

نظير، با عمري كوتاه اما  عالم عظيم القدر و نويسنده و متفكر بياعتقاد نگارنده اين سطور 
وهر، با خودآگاهي ديني غير قابل ترديد، در تاريخ ترين گ درخشانبسيار پربركت، 

هاي زيست عمومي آن  ترين لايه ي معاصر مسلمين اسلاو جنوبي است. دروني انديشه
شناختي، اجتماعي و اخلاقي جهان مدرن،  هاي مضاعف هستي از بحران مسلمانانِ رنجور

هاي مفصل از ابعاد گوناگون دانش محمد خانجيچ اند،  ي تحليل صبرانه در انتظار ارايه بي
طراوت بخشيده و همچنين  مداري در آن منطقه فضاي دين ي هايي كه به مجموعه تحليل

ي سياسي وي را احتمالاً  هاي خاص عجولانه گاهي برخي از مواضع علمي يا فعاليت گاه
  به چالش خواهند كشيد.

هاي حقيقي هويت  كه نشريات مسلمانان تجددگرا ارزش بودمعتقد  محمد خانجيچ
را » حكمت«گراي  ي سنت زمينه، وي تنها نشريه دهند و در اين آسماني اسلام را ترويج نمي

كه در شهر توزلا توسط برادران چوكيچ با تحصيلات بسيار ممتاز در علوم  كرد تمجيد مي
مسلمانان سه مجله «نويسد:  چنين مي 1930رسيد. خانجيچ در سال  سنتي اسلامي به طبع مي

كند تا از  ن مجله تلاش ميو يك روزنامه دارند. يكي از مجلات موسوم به حكمت است. اي
ها در دفاع از  هاي مدون آن مسلمانان از روش ،ي ديگر اسلام دفاع كند، اما در مورد دو مجله

  2»شوند. ور مي توان گفت كه به اسلام حمله ها حتي مي اسلام راضي نيستند. در مورد آن
اصلي هاي  گيري كامل از دانش سنتي علوم اسلامي كه وي شاخه خانجيچ با بهره

طبيعت و  شناخت، با جديت به دفاع از ها را، به جز فلسفه و عرفان، در حد عالي مي آن
ترين  است. وي ابايي نداشت كه در اين رابطه حتي با عاليخ اصول معرفت ديني برمي

وارد » فهيم سپاهو«نمايندگان رسمي جمعيت اسلامي و مثلاً با رييس العلماي وقت، 
تفسير «اي با موضوع  ، در مقاله1939كه رييس العلما، به سال  فرسا شود ي طاقت همباحث

از تفسير شريعت بر طبق پيشرفت زندگي و » ي ما مسايل شرعي و حقوقي در منطقه
نظرات خانجيچ پيرامون برخي مسايل روز آن زمان  جانبداري و از نقطه علم معاصر

                                                 
1 Прилози за повијест...; стр. 62. 
2 Блистави драгуљ...; стр. 68-69. 
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ي مسايل  ش او در زمينهنويسد كه راه و رو خانجيچ در جواب مي 1انتقاد نموده است.
و شده ي رييس العلما مورد طعن واقع  ديني مورد نياز مسلمين اسلاو جنوبي، در مقاله

» راهي كه نبايد در آن سير كرد چون متناسب با شرايط روز نيست«ي مقاله به  در نتيجه
 ي ديني است، چون از ترين مسأله كند كه اين مسأله مهم ناميده شده است؛ وي بيان مي

فهيم سپاهو در  2كند كه مطابق آن بايد مسايل ديني ما تفسير شود. راه و روشي بحث مي
كند كه فقهاي متقدم برخي از مسايل شرعي و حقوقي  ي خود، تأكيد مي بخشي از مقاله

توانستند بر اساس عرف و عادت تفسير كنند و لذا اين  جزيي مرتبط با فروع را مي
تر، نتوان تفاسيري را  روزه هم، تحت شرايط زماني سختشود كه چرا ام سؤال مطرح مي

ي شريعت مقدس  متناسب با پيشرفت زندگي و علم معاصر ارايه كرد كه باز در محدوده
كند كه مؤلف مقاله دچار خودرأيي  بماند. خانجيچ در پاسخ به اين نكته اشاره مي

ام بر اساس عرف و بسياري شده و خواسته است كه در پرتو قياس با تغيير برخي احك
هم » علم معاصر«و » ت زندگيفپيشر«عادت، اجازه دهد كه احكام شريعت بر طبق 

ي  ي شريعت مقدس باشد. خانجيچ، با تسلط عالمانه تغيير كند و باز همه در محدوده
كند كه سپاهو، با هدف كسب تدريجي  ممتازي، توجه ما را به اين نكته جلب مي

استفاده » فروع«از اصطلاح اعم » احكام جزييه«صطلاح موافقت مخاطبين، به جاي ا
البته، خانجيچ پيش از اين توضيح  3شود. كرده است كه تمام ابواب فقهي را شامل مي

توان در حد  باشند و لذا مي مبتني بر عرف و عادت مي داده بود كه احكام جزيي
اد، بر خلاف احكام ها را همراه با تحولات زماني، دستخوش تغيير قرار د مشخصي آن

اصلي و مستقل و همچنين بر خلاف آن جزيياتي كه مبتني بر عرف و عادت نبوده و 
  4مانند. هميشه غير قابل تغيير مي

بيند و  آوردهاي علمي مدرن نمي در واقع، وي تعارضي را ميان احكام فقهي و دست

                                                 
1 Друштвено-правни аспект исламског реформизма: покрет за реформу 
шеријатског права и његов одјек у Југославији у првој половини ХХ вијека; 
Карчић, Фикрет; Сарајево: Исламски теолошки факултет, 1990; стр. 222. 
2 Тумачење шеријатскоправних питања код нас (Одговор на истоимени 
чланак г. Ф. Спахе који је изашао у календару Народне узданице за годину 
1939) у Исламске теме (Изабрана дјела Мехмеда Ханџића; књ. 3); Ханџић, 
Мехмед; уредник и приређивач: Дураковић, Есад; Сарајево: Огледало, 1999; 
стр. 191-192. 
3 Ибид; стр. 201-202. 
4 Ибид; стр. 198. 
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ي داشته باشد، پس كند كه اگر قرار نيست، زماني شريعت با علم معاصر سازگار بيان مي
چه احتياجي به اين تفاسير جديد از شريعت است. در ديدگاه او، سخن بس سنگيني 

كند، چه اين كه اگر  است كه گفته آيد شريعت، زماني، با علم معاصر ناسازگاري پيدا مي
توجه داشته باشيم كه شريعت از سوي خداي عليمي نازل شده است كه گذشته، حال و 

اي با علم واقعي  و مساوي اند، بايد بگوييم كه هيچ وقت هيچ حكم شرعيآينده در علم ا
اي بين شريعت و علم نيست، بلكه  و حقيقي تعارض نخواهد داشت، و هيچ ناسازگاري

ي  دانند. نتيجه اين ناسازگاري محصول تخيل كساني است كه عمق اين مسأله را نمي
كند، لذا با پيشرفت زندگي  يدا نميخانجيچ اين است كه شريعت، چون تعارضي با علم پ

. البته، وي متوجه است كه غالباً امر نيست اي هيچ ترقي و توسعه هم ناسازگار و مانع
ي اسلام را عليه  شود و لذا مبارزه هاي ضد اجتماعي مي پيشرفت زندگي متأثر از ايده

هاي  ند كه هجمهك داري غربي تبيين مي هاي خلاف طبع اجتماعي با مثال سرمايه چنين ايده
توان از آن دوري گزيد و  گاهي نمي ي وي، ، مطابق نوشتهآن به قدري وسيع است كه

امروزه خلاف احكام شريعت در مثل ربا مرتكب نشد؛ هر چند، در نگاه خانجيچ، اين هم 
  1بدان معنا نيست كه آن احكام را بايد لغو يا بر طبق پيشرفت زندگي تفسير نمود.

از  ي كهي تصور مطلقاً صحيح حمد افندي خانجيچ، در حاشيهپرواضح است كه م
كه علم  از اين توانايي برخوردار نيست، دارد موقعيت سنت اسلامي در جهان معاصر

ي معرفتي اسلام آسماني تفكيك نمايد. هر چند به  مدرن دنيوي را از علم قدسي حوزه
را نفي  )(= معرفت دينييو حقيق (= علم تجربي)واقعيصراحت امكان تعارض ميان علمِ 

برداشتي از تنگناهاي بنيادين معرفتي علم مدرن نداشته و اين امر بر  كند، ليكن وي مي
آورد، به  ها سخن به ميان مي هاي ضد اجتماعي، كه از آن گردد كه ايده وي منكشف نمي

  .استواقع محصول مستقيم گرايش ضد سنتي جهان مدرن 
ي عالمان معاصر مسلمان اسلاو  بزرگ، بهتر از همه حال، محمد افندي خانجيچِبه هر 
اي سترگ و غني بود. او  داند كه نهاد آموزش سنتي دين در آن منطقه تا چه اندازه جنوبي مي
ت ديني اسلامي پادشاهي يوگسلاوي در يعجم ي رسمي اي به زبان عربي، در نشريه در مقاله

  :نويسد چنين مي 1933سال 

                                                 
1 Ибид; стр. 201-203. 
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بر آموزش ديني استوار است و در غفلت از آموزش ديني  هاي ديني حيات جمعيت«
ها نهفته است. بدين جهت، اجداد ما، همچون مسلمين در  مرگ دايمي آن جمعيت

هاي قديم و چه جديد، امر تأسيس مدارس را براي ترويج  سرتاسر جهان، چه در زمان
نواحي گوناگون دادند. مدارس ديني، كه تعدادشان در  علم ديني مورد اهتمام قرار مي
ماندند، شايد نه به لحاظ تعداد،  به ستارگان آسمان مي بوسني و هرزگوين بسيار بود،

شدند.  به اين لحاظ كه مردم به كمك آن مدارس به صراط مستقيم هدايت مي بلكه
ها را از  مهري كرده، آن ها بي بعدها آن مدارس با بخت بد مواجه شدند و زمانه به آن

تنها تعداد اندكي باقي ماندند كه  د.ويشان به ظلمت گر د و نور چراغريشه از بين بر
ي ضربات سرنوشت را تحمل كرده و در برابر مشكلات مقاومت كردند، به دلايلي  همه

واضح است براي كسي كه توفيق آشنايي با تاريخ  كه بر خداوند متعال معلوم است.
ديني نبود، بلكه علومي چون اسلام داشت آموزش در مدارس ديني محدود به علوم 

شدند. همين وضع  ها تدريس مي هم در آن ها جوم، رياضيات، معماري و ديگر دانشن
در مدارس بوسني و هرزگوين هم حاكم بود و فارغ التحصيل آن مدارس آشناي با 

داشت،  خود ي دانش ي قوي براي توسعه بسياري علوم بود. و سپس، اگر توان و اراده
گشت، زيرا آن شهرها منبع علما و مركز  هاي اسلامي رهسپار مي يتختبه يكي از پا

به عنوان عالمي كامل، تام،  بعد از آن، به سرزمين خودهاي والا بودند.  ها و انسان ارزش
. اين چنين بودند مجاهدان حقيقي، گشت بازمي والا و آشناي با مسايل ديني و دنيوي

اتريش بر آن بود  ... ظ و تقويت آن در اين مناطقگران در مسير حف مدافعان اسلام، تلاش
ي بوسني و هرزگوين تقويت كند و با همين هدف مكتب  كه مدارس ديني را در منطقه

نواب را در سارايوو تأسيس نمود تا تعداد مورد نياز قضات براي اين كشور در آن به 
ا پناهگاه مسلمانان تحصيل بپردازند، گو اين كه اين هدف را هم داشت كه استانبول تنه

  1»بوسني براي تحصيلات ديني نباشد.
مجارستان، پيش از توجه به هر هدف ـ   بايد به توضيحات فوق اضافه كرد كه اتريش

، بر فرهنگ سنتي مسلمانان مدرني معرفت  سياسي، مطمئن بوده است كه با تحميل حوزه
  .سلط خواهد گشتها م غلبه پيدا كرده و بر هويت آنبا موفقيت اسلاو جنوبي 

                                                 
 .Прилози за повијест...; стр. 181-182 رجوع شود به 1
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  بندي جمع
ي تعدادي از مفاهيم بنيادين استوار شده است و در  هر فرهنگ و تمدني بر پايه

صورتي كه آسيبي به آن مفاهيم برسد، حيات آن فرهنگ تداوم نخواهد داشت. لذا اگر 
فرهنگي اين قدرت را داشته باشد كه بر فضاي حاكم بر مفاهيم فرهنگي ديگر مسلط 

ا را از محتواي اصلي تهي نمايد و سپس محتواي جديد و متناسب با ه شده و آن
و جايگزين  هگرفت يد، فرهنگ قبلي را به اسارتي معرفتي خود را بدان تزريق نما حوزه

ترين مفهوم در فرهنگ اسلامي  آن خواهد گشت. يكي از مفاهيم بنيادين و شايد اساسي
  ها مفهوم علم است. ي فرهنگ و همچنين در همه

 اتريش ـ مجارستانهاي معاصر مسلمين اسلاو جنوبي پس از تسلط  گيري جريان در پي
غربي را، » جديد«ها علم  بر آن منطقه، نشان داديم كه غالب قريب به اتفاق آن جريان

دانند.  ي خودآگاهي مسلمين در قرون سابق مي حقيقتاً، عامل پيشرفت و حتي آن را ميوه
ها غافل از اين حقيقت ماندند كه مباني معرفتي علم  ين جريانپردازان ا راهبران و نظريه

گانگي  ترين بنيادهاي سنت ديني اسلامي را هدف گرفته، حكم به ازخود بي اصولي» جديد«
جوامع سنتي پيرو شرايع الهي خواهند داد. علم غربي، در عصر روشنگري، با خرافه دانستن 

كرد، كه در قالب ذهن  ا در صورتي حذف نميهاي ديني ر علوم الهي، اعتبار و حجيت سنت
مفهومي بشري به تبيين خود بپردازند و در نقش دين ايدئولوژيك به حيات خود ادامه 

 يهاي متافيزيك هاي الهي و گزاره ي آموزه ي جريان آمپريستي، همه دهند. علم جديد، با غلبه
ل فلسفي بسيج كرده است. را غير علمي معرفي و قضاياي علمي را روياروي الهيات و مساي

گرايي پنهان بوده است، تفرعن و  در اين وضعيت، پس از آشكار شدن شكاكيتي كه در حس
نفسانيت انسان به صورت عريان و در قالب اومانيسم، فرهنگ و ذهنيت يك جامعه را 

  .آيد كند و ليبراليسم و اباحيت به صورت شريعت مقبول جامعه درمي تصرف مي
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